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 مقدمه

وی به س و فراتر رفته ،از زندگی صنعتی کنديکم تلاش می بشر در قرن بيست و
. در اين ميان، ادبيّات با توجه به مقام استثنايی پيدا کندهدف واقعی زندگی گرايش 

ای دارد که کشف و شناختی نهفتههای فراوان اخلاقی و روانو غنای آن، نکته
 .ستا ضروری و رسالتی بالقوّه شناسی نوين، امریهای روانها با يافتهمقايسة آن

و ادب  بخش عظيمی از قلمرو فرهنگکه هايی است حافظ از معدود شخصيت
نگاهی فراگير  ،به جهان و هستی او نگاه .الشعاع قرار داده استفارسی را تحت

شيرين و محکم  زبانیرا با  ای که تمام موضوعات مادّی و معنویگونه است به
ل يّ که توانست با تخ است يانیغزل سراو  گرآفرينششاعران از  وی .کندبيان می

و تصويرسازی در طيف وسيع، اوضاع و احوال پرآشوب زمان خود را همراه با 
کلمات شعری  های اجتماعی و سياسی به زيبايی درها و درگيریها و شادیغم

ايش نم ت او را بهای از انديشه و شخصيّحافظ هر کدام جلوه ليّاتغز. ترسيم کند
 های روحی و روانی او را هنگامويژگیو ها توان انگيزهمی ی آنگذارد و با بررسمی

هايی مطرح است که با حافظ انديشهغزلياّت در ميان . خلق آن اثر مشخص کرد
در هر زمان قابل تأويل و  وشناسی و اجتماعی و انسانی ارتباط دارد روان مسائل

 زبانان و نقش شفابخشیموقعيت ديوان حافظ در ميان فارس ،در واقع .استفاده است
است. حافظ به خوبی از اين نقش  «درمانی شعر» بارزی از ةوی، نمون شعرِ
 گويد:میآن  ةداشته و دربار خود آگاهی «نُقل شکرين شعر»بخش درمان

 شفا ز گفتة شکرفشان حافظ جو

 

 که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد      

 (112: 1955)حافظ                                         

 در سال معاصر یشناسروان تحولّ در نيترمهم 1مثبت یشناسروان»از سوی ديگر   
 کايآمر یشناسروان انجمنسيرئ 5نگمي.سلی.پیا نيمارت یبه رهبر (م1995)

افکار،  ةمطالعبا هدف  یعلمنوينِ  کرديرواين  (14: 1994 گمني)سل .«شد ليتشک
 یگزند جادينقاط ضعف، ا یت به جانقاط قوّبر با تمرکز  عواطف و رفتار انسان

 یالع یمتوسط به زندگ افرادِ یبد و رساندن زندگ یزندگ بازسازی یخوب به جا
                                                           

1. Positive Psychology    2. Martin E.P.Seligman, PH.D     
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 ه حدّ ب هستند تا در تلاش وستهيکه پ یکسان یزندگ یرف روصِ  تمرکزِ یبه جا
اساس  ، رسطوا 1یِ اودايمونيمفهوم اُتکيه بر سليگمن با  ، مطرح گرديد.برسند النرم

ن حقيقی را رسيدشادکامی و خوب زيستن را شادکامی، نيکی کردن و خوب بودن 
 یشناسروانداند. میو رشد توانايی در بازی، کار و عشق  ختبه فراخنای شنا

در ا ر یشادانسان ظرفيتّ آموزد تا یرا م ديد رييتغ قدرتِ کنترلِة نحو ،مثبت
ه ب اً انديشيدنصرفهدف،  امّا د،حداکثر رسانخود به  ةروزمر یاز رفتارها یاريبس

 یهمّم نکته ،تعادل ها و عمل کردن نيست؛ زيراآنبر تمرکز  و ینکات مثبت زندگ
 یسنت یشناسکنارزدن روان ،مثبت یِ شناسروان جاديهدف از او همچنين  است

 یفمن یهامحور ةکه درست به انداز یمثبت تيّبا محورقصد دارد ، بلکه يستن
در طول ساليان کند. قدرتمند است، آن را کامل رياخ ةچند ده یِّط یشناسروان

شناسی سنتی، کشف نقاط ضعف و تسکين درد و رنج انسان متمادی هدف روان
سازی کيفيتّ برای کمک به مردم، جهت بهينهرويکردِ تازه اين بوده است، امّا 

 ینودوخش ندهيبه آ ديمگذشته، ا از تي)رضا طريق ارتقای شادمانی ذهنی زندگی از
م( نظريةّ شادکامی را با سه عنصر 5445سليگمن در سال ) است. افتهيازحال( تبلور 

( مطرح کرد، سپس با تکميل و بازنگری و افزودن و معنا تيّمثبت، مجذوب جاني)ه
دو عنصر )روابط مثبت و دستاورد( نظريّة خود را بهزيستی و هدف آن را شکوفايی 

پرسد، چه چيزی به شما گمن براساس نظريةّ بهزيستی از ما میعنوان کرد. سلي
دهد، استعدادهای خود را پرورش دهيد؟ روابط عميق و پايدار با ديگران امکان می

ايجاد کنيد؟ احساس لذّت کنيد و به شکل معنادار به جهان کمک کنيد؟ در يک 
 یهامطالعات و پژوهشدهد؟ کلام چه چيزی به شما اجازة شکوفايی می

مثبت و نهادهای خصوصيّات  ،هيجانات مثبت ةسه حوز در ،شناسی مثبتروان
 -1شکوفايی قائل است: برای راه سليگمن سه به طور کلیّ  .شودیمثبت انجام م

گذشته  حال نسـبت بـه زمانِ هيجانات مثبت ويژه،بهعواطف و هيجانات  ةمقايس
حال،  طف و هيجانات مثبتِ عوا است. مندیهايی چون رضايتکه دارای ويژگی

 ،و عواطف مثبت نسبت به آيندهدارد بخش تاحساسات لذّ ی وپيامدهايی نظير شاد
                                                           

1. Eudaimonia   
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 درگير شدن در -5 آورد.می بينـی و اميـد را بـه همـراهخوش هايی نظيرويژگی
ند. کتعهد، ارزش و معنا ايجاد می ،که برای فرد است ها، کار و ارتباطاتیتفعاليّ
ه با توجه ب. کندکه فرد در آن زندگی می یمعنـا و مفهـوم در اجتمـاعيـافتن  -9

های فيلسوفان و دانشمندان مطالب بيان شده اين رويکردِ نوين ريشه در آموزه
روش علمی و  ا سليگمن و همکارانش با استفاده ازامّيونانی، هندی و ايرانی دارد، 

نگر با عنوان رويکرد مثبت توانستند يک مکتب جديد فکری ،بندی مفاهيمطبقه
ب در نگر غرشناسی مثبتهای روانهآنچه که امروز در نظريّ  ،. بنابراينکنندمعرفی 

مندی، نوع دوستی، سعادت و عشق بينی، رضايتمورد شادکامی، اميد، خوش
ها و کلمات جديدی نيستند که در ادبيات و فلسفه اصيل ايرانی بينيم، پديدهمی

لکه در آثار ادبی و عرفانی به شيواترين شکل بيان شده و انسان در ، بنوظهور باشند
زندگی همواره در پی آن است. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سؤال است که 

 برحافظ  غزليّات های نظرية بهزيستی درشاخصهتطبيقی توان با مطالعة می چگونه
ت اين اثر را با نگاهی متفاو ای ازابعاد تازه ،سليگمن نگرِشناسی مثبتروانپاية 

 مطرح کرد؟ 
 

 هدف پژوهش
خواهد با يافتن و انطباقِ ای است که میپژوهش حاضر يک تحقيق بين رشته  

نگر و شناسی مثبتهای نظريةّ بهزيستی در غزليّات حافظ، پلی بين روانشاخصه
بر  یبنم ینفم دگاهيد ،ديعلوم جد یسازیبا بومآثار ادبی و عرفانی ايجاد کند، تا 

 یناسشو روان یعرفان هدف مشترک آثار رايز ؛عرفان و آثارش زدوده شود يیستايا
بت به نس یدواريو ام ینيبگذشته، خوش و آرامش از تيرضا لينگر، تحصمثبت

توانمند  یهاانسان رورشپ یبرا ،حال در زمانِ یو خشنود یکسب شاد و ندهيآ
 بر يقیدبيات تطباز آنجا که ا»ست. ا بامعنا یو زندگ يیبه شکوفا دنيرس ريدر مس
 روشی برای ،واقع درو  نهاد شدهمتقابل بنا احترام و تفاهم، دوستی، مدارا پاية 

ی، مرزهای ملّ يتّروشی که محدود ؛دستيابی به رويکردهای جديد ادبی است
 بين ادبيات وط تا آنجا که روابشکند را درهم میجغرافيايی، سياسی و زبانی 
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: 1959انوشيروانی ).« گيردبرمیعلوم انسانی و هنرهای زيبا را نيز در  هایرشاخهساي

هدف اين موضوعات، خلاقيت هنری است تا با آن خلاقيت، آينة تمام نمايی  (14
ها بسازند و هر انسانی تصوير خود را در آن برای روح و روان آدمی در طول زمان

 و نقاط مثبت خود را ارتقا بخشد تا در نهايتها را دريابد به تماشا بنشيند، کاستی
 ناسی است.شبه شکوفايی و بالندگی دست يابد و اينجا نقطة پيوند ادبيات و روان

 یجربو ت یدر علوم انسان یقيو مطالعات تطب قاتيضرورت تحقبه همين منظور 
و ها فرهنگ گريد یهادگاهيه به دمثبت با توجّ یشناسپس از به وجود آمدن روان

ای گيری شاخهشناسی و شکل. با پيشرفت علم رواندو چندان شده است انياد
بهزيستی را به صورت علمی و  های نوينِشناسی مثبت که روشجديد به نام روان

دهد، ضروری است برای معرفّی بهتر آثار بزرگان ادب و بندی شده ارائه میطبقه
بيات، سنگ محک مناسبی برای ارزيابی مند گرديد؛ زيرا ادعرفان از علوم جديد بهره

ها است. بنابراين جای دارد، پژوهشی نو پيوند نظريّة بهزيستی ها و فرضيّهنظريه
حافظ را مورد مطالعة تطبيقی قرار  نگر و غزليّاتشناسی مثبتسليگمن در روان

 دهد.
 

 روش پژوهش 

يفی، کبرای توصيف شده و تحليلی انجام ـ  توصيفی روش ابحاضر پژوهش 
اسناد و  ها،گردآوری داده اند.بندی شدهمند گردآوری و طبقهطور نظاممطالب به

 موجودابتدا منابعِ  .استفاده تحليل محتوای کيفی استمورد  رد امو ،ماهيتّ روش
 کتاب رويژه نظرية بهزيستی دآثار سليگمن به بيشترشناسی مثبت و دربارة روان
 یبررس مطالعه و مورد شادکامی و بهزيستی( درک جديدی از نظرية) شکوفايی

ای هشاخصه همخوان با ابيات ،های موجودشرح از با استفاده سپسقرار گرفت، 
در پايان با روش تحليل محتوا به تبيين  .گرديدبندی دسته استخراج و ،بهزيستی
  .ه شدپرداخت نگر سليگمنشناسی مثبتروان پاية برحافظ های ديدگاه
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 پژوهشپیشینة 
شگران ه پژوهبه تازگی مورد توجّنگر يک رويکرد نوين است و شناسی مثبتروان

 باره اندک هستند، لذا به برخی از اينهای تطبيقی در ايناست و پژوهش قرارگرفته
 شود.ها اشاره میپژوهش

 هيبا تک ستنيشاد ز یهاآموزه»ای با عنوان همقال در(، 1955ی )ليخلیباقراکبر علی
 بر هيبا تک ستنيز شاد طيآموزش عوامل و شرا به ،«یرازيش حافظ اتيّر غزلب

 .است حافظ پرداخته اتيّغزل
 یشناسروان»ای با عنوان (، در مقاله1955) انيشيقر هيو مرض یقاسم نيالدظامن

شناسی ، علاوه بر تعريف روان«و انسان عتيبه طب یشناسروان نينو کرديمثبت رو
و  های مثبت، پيشگيری مثبتگيری آن، به بررسی درمانة شکلمثبت و تاريخچ

 پردازند.انتقادات مطرح شده به اين رويکرد می
د رنگاهی به شعر حافظ با رويک» ای با عنوانهدر مقال(، 1995ی )پيرانمنصور 

ايی ، با در نظر گرفتن سه فضيلت )خرد، دان«مارتين سليگمن نگرمثبت یسشناروان
نگر و شناسی مثبتمندی( در روانه قابليتّ ) شادی، اميد و رضايتو تعالی( و س

 از رخیبشناسی مثبت و حال و مقام عرفانی به تحليل مقايسة جاری بودن در روان
 .ها نشده استکاربردی و تطبيق آن اما وارد نظرياتاست، پرداخته  اشعار حافظ

های نظرية بهزيستی در اخصهمطالعة ش»ای با عنوان در مقاله ،(1444مريم صفری )
اق ، وجوه اشتراک و افتر«نگرسليگمنشناسی مثبتغزليّات شمس بر اساس روان

ان های نظريهّ بهزيستی سليگمن بيديدگاه مولوی و سليگمن را با توجّه به شاخصه
هايی از روش پژوهش و است. مقالة مذکور با پژوهش حاضر در قسمت نموده

و اصطلاحات  دهندة نظريةّ بهزيستیجمله عناصر تشکيل بعضی از مباحث نظری از
 .هايی دارندشناسی مشابهتعرفانی و روان

 يیشناسا»ا عنوان ارشد ب یکارشناس ةنامانيپا در، (1991)ی رديخداوترانه 
شناسی پرداخته و ن، از ديدگاه روا«حافظ وانيمثبت درد یشناسروان یهافهمؤلّ

 وزه شناسايی کرده است. موارد انطباق را در دو ح



 69/ ...حافظ اتيّ در غزل یستيبهز يةنظر یهاشاخصه یقيتطب ةمطالع ـــــــ1445پاييزـ 25ـ ش19س

 یشناسروان»با عنوان  ارشد سیکارشنا ةنامانيدر پا ،(1992)ی قيصدحسينینيکو 
ة خداويردی ناماز پايان ،«گمنيسل نيمارت کرديبه رو در شعرحافظ با توجهّ نگرمثبت

براساس  ها کاملاًنامهپايان ايناست. ای بيان نکرده تقليد کرده و مطالب تازه
نگاشته  نسليگم نگرشناسی مثبتهای روانفهبالينی و متمرکز بر مؤلّ شناسیروان
 اندردهبسنده ک هافهمتناظر با اين مؤلّ هاینمونهفقط به نقل ادبی حوزة و در  اندشده
هيچ يک از موارد و  اند.چيزی نگفتهعرفانی  های ادببا آموزهها از ارتباط آنو 

 گونگی انطباق نظرية بهزيستی سليگمن در غزليّاتطور اختصاصی به چذکر شده به
اند. به همين منظور در اين مقاله از ديدگاهی نو به چگونگی انطباق حافظ نپرداخته

 شود.های نظرية بهزيستی در غزليّات حافظ پرداخته میشاخصه

 

 چارچوب نظری 
ناسی شچارچوب نظری اين جستار بر نظريةّ بهزيستی مارتين سليگمن پدر روان

ناسازگاری  جهان،شناسیوضعيّت روان ارزيابی سليگمن ازمثبت است. 
 و دهدمی را نشان 1یشناختروان آماری اختلالات تشخيصی و دستورالعملِ

 که است کرده مدل کارآمدِ کمال و تعالی ارائه را 5شمن هایِتوانمندی ها وفضيلت
 «.زندة زندگی استارزشمند سا عوامل ايجاد و پرورش آن کشف، از هدف»

شامل را  9«شادکامی اصيل»ة ظريّم( ن5445ال )وی در س : پيشگفتار(1994 )سليگمن
سپس آن را باز تعريف و  کرد. ( بيان)هيجان مثبت، مجذوبيتّ و معنا سه عنصر
نيز را  دو عنصر روابط مثبت و دستاوردهاو  ناميد 4ة بهزيستیو نظريّ نمود تکميل 

يتّ، هيجان مثبت، مجذوب» بهزيستی شامل گيریِابزار اندازه» ،بنابراين. برآن افزود
در زندگی خود و  شکوفايی هدف آن، افزايش و «دستاورد معنا، روابط مثبت و

 (19-95)همان: .« است طريق عناصر پنجگانة بهزيستی ديگران از
 

                                                           

1  . Diagnostic and Statistical  Manual of Mental Disorders (DSM) 

2. Character Strengths and Virtues, (CSV)  3. Authentic Happiness Teory 

4. Well-being Teory 
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 نگر مثبت یشناسو اهداف روان تیّاهم
همراه با  یدوستو نوع یعشق، شاد جيترو یِهمواره در پ مثبت یشناسروان
فهم  کردن ترقيعم» نوع بشر است و هدف آن یزندگ يیشکوفاو  یمندتيرضا

 و یزکاريپره تعهد، ،ینيبازآفر ،یمندتيرضا ،يیکامروا ،یمردم نسبت به شاد
 (22: 5444 اران)سليگمن و همک «.باشدیانسان م یِبه زندگ دنيمعنا بخشو  ارزش

 یدارد و معنا عامل زندگ وجود ميارتباط مستق یسعادت آدم و یشاد نيب ديدتریب
 یِهنذحالات  کسب تنها مثبت یشناسبه عنوان هدف روان یشاد» سعادتمند است.

 گمني)سل« .است یشخص یزندگ کردنیتلقّ لياص شامل یبلکه شاد ،ستين یالحظه

 شه،يذهن و اند یبارور ،يیشکوفاموجب طول عمر،  نديخوشا جانيه نيا( 5: 1992
و  یافسردگ و جامعه را از آفتِ شودیم تيّبه معنو شيگرا و یهمدل شِيافزا

 خواهند بود. ريپذتيّمسؤل یهاانسان افراد شاد رايز؛ داردیخشونت مصون م
 

 ة بهزيستی دهندة نظريّعناصرتشکیل

زندگی  و نگرشناسی مثبتدهندة روانتشکيلاولين عنصر 1مثبت: هیجانِ -الف
 :کنـدگونـه معرفـی مـیهای مثبـت را ايـنهيجـان 5کار مطلوب است. آلن

های مثبت را در سه هيجان، سليگمن در کتاب خود با عنوان شادمانی اصيل»

 کند.بندی میگذشته، حال و آينده پيوند دارند، طبقه هايی کـه بـامقوله: آن

اميد، اعتماد، ايمان و اعتقاد را  نـی،بيهای مثبت مرتبط با آينـده، خـوشهيجان

مثبت های هيجان شوند. رضامندی، خشنودی، غـرور، آرامـش خـاطرشامل می

 های مثبـت حـالارتباط با هيجان ای هستند که با گذشته پيوند دارند. درعمده

های تهای پايدار. لذّهای آنی و رضامندیتمتمايز وجود دارد: لذّ دو طبقـه

شوند. طريق حواس حاصل می های جسمانی هستند کـه ازتآنی، لذّ

بروز  های خوشمـزههايی که از امر جنسی، عطرهای خوش و چاشنیاحساس

ـه تـر بهـای پيچيـدهتتـر از فعاليـّهای عـالیتلذّ در اين مقوله است ،کنندمی

                                                           

1. Positive emotion    2 . Allen Carr 
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سعادت، شعف، راحتی، سرخوشی و  ی ماننداتاحساس آينـد ودسـت مـی

 (555: 1952 کـار) .«شـودی را شامل میشادمان

گزاری است و صرفاً يک خدمتشايستة تر از خود و که مهمچيزی  :1امعن -ب
ماند همواره به يک شکل نمی ذهنی است.، ی از آنئاگرچه جز، حالت ذهنی نيست

ع را به منابشود و زندگی ، اماّ هرگز محو نمیو از فردی به فرد ديگر متغيرّ است
. معنای زندگی در ميان بردرا بالا می آندهد و سطح کيفی تری پيوند میعظيم

ها؛ يعنی در خود زندگی پنهان است، اماّ ها و ناخوشیها و خوشیها، تلاشفرصت
و  بايست معنیآنچه مهم است، معنای زندگی به طور اعم نيست، بلکه هر فرد می»

ويل دورانت ( 115: 1999رانکل )ف« هدف زندگی خود را در لحظات مختلف دريابد.
اگر کسی بخواهد به زندگی خود معنا ببخشد، بايد هدفی »باره معتقد است: در اين
 (141: 1999)« تر از وجود خودش و پايدارتر از زندگی خودش داشته باشد.بزرگ

ا فقط باست که حالت ذهنی به معنای سيَلان يا جاری بودن يک  :2تمجذوبیّ -پ

ديشه قدرت ان مورد نظر يکی شويم، که با شیءزمانی شود.درک می گذشته نگاه به

د شوشناختی و هيجانی خاموش میچون منابع، غايب است و احساس در آن حال،

  يم.کنت تمرکز میروی نقاط قوّو 
زندگی  مادی و معنوی ، همة نتايجدستاورد يا موفقيتّ منظور از :3رددستاو -ت

ا ريچ هيجان مثبت، معنا و روابط مثبتی، موفقيتّ بدون هزندگی  برخی دراست. 
از ديدگاه ارسطو خوشبختی يا »کنند؛ زيرا موفقيتّ دنبال میخاطر  به فقط

ايگلتون )« وار انسانی است.های نمونهزيستی متضمّن شکوفايی خلاق توانايیخوش
1995 :146) 

حظات لدر  ميل دارد انسان موجودی اجتماعی است و :4مثبتروابط  -ث
شکوفا در مسير توسعه به روابط  لذا يک انسانِبا ديگران همراه باشد، سرخوشی 

کند  احساسِ ژرف از معنا و هدف را در ارتباط با ديگران تجربهکه مثبتی نياز دارد 

                                                           

1. Meaning .   2. Engagemen  
3. Accomplishment  4. Positive relationships 
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ديگر، بهترين نوشداروی لحظات ناخوشی  افراد» ببخشد وزندگی او را غنا  تا
زيرا ( 59: 1994سليگمن )« ؛آور هستندنشاط  اعتمادترين، دارویزندگی و قابل

ست. جويی اهای آن با لذتّشود، اين يکی از فرقخوشبختی در تنهايی محقّق نمی»
( 146: 1995)ايگلتون « های اجتماعی هستند.های ارسطويی اغلب فضيلتفضيلت

 1ون کاسيو پُجا تأثيرات ژرف يا فقدان روابط مثبت بر بهزيستی انکارناپذير است.
چنان ناتوان کننده است که ما را به آن تنهايی،»گويد: می شناس اجتماعیعصب
سنگ بنای  و هدف قراردادن آن، روابط دارد که دنبال کردنِمی اين باور وا قبول

 (52: 1994سليگمن ) «.انسان است اساسی و بنيادی بهزيستی

 

 نگرشناسی مثبتهای مطالعه و پژوهش در روانحوزه

ب.  ؛هيجانات مثبتالف. : استسه حوزه اصلی شامل  شناسی مثبتنروا 
هيجانات مثبت شامل مطالعه »های مثبت. سازمان نهادهـا و؛ پ. های مثبتخصيصه

اميد  ،سالم و شاد بودن در حال رضـايت، خرسـندی از گذشـته، بهزيسـتی، ةدربار
ها دیتوانمن ةل مطالعشام هـای مثبـت افـرادآينده است. خصيصـه دربينی و خوش
 ت.اس ت، خـودکنترلیها مانند استعداد عشق، رحم و شـفقت، خلاقيـّو فضيلت
 ايیهـهـا و ويژگـیسازمان و نهادهای مثبت مستلزم بررسی توانمندی فهم و درک

بهتر لازم است مانند عدالت،  ةاست که برای پرورش و گسترش جامع
اد يعنی ايجـ؛ بردباری ماعی، وجدان کاری وادب اجت پـذيری، نزاکـت وتمسئوليّ

آل هدايت های ايدهشهروندی هـای مـدنی کـه افـراد را بـه سـمتسـازمان
 (141-145: 1955 و قريشيان قاسمی) .«کندمی

 بودن( یجار و لذّت، خشنودی) و بسط(در عرفان و ، قبض)حال، مقام، سماع
 حال و مقام  مثبت شناسیروان در

از اندتر و چشمام از اصطلاحات اهل تصوّف است که دايرة معنايی وسيعحال و مق
ی ف جنبه عملتصوّنگر دارند. شناسی مثبتمتفاوت از لذّت و خشنودی در روان

عرفان است و صوفی از طريق سير و سلوک و کسب مقامات و نيل به احوال به 

                                                           

1. John cacioppo 
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جانب  است غيبی که ازواردی « حال» .بينددل می ةرسد و حق را به ديدمشاهده می
به  دنيايیاز مقام  ربانیکمند جذبة  اتا او را ب تابد،میدل سالک ر ب یگاهرحمانی، 

صوفی را در ضمن سلوک پديد  سالکِ هايی که نفسِاحساس» کشد.مقام روحانی 
ا هبنده؛ مشهورترين آن آيد و آن به بخشش و عنايت خدايی است نه کسبمی

، محبتّ، خوف، رجا، شوق، مشاهده و يقين که پاية همه احوال عبارتند از: قرب
های الهی اين جذبه بتوانداگر سالک ( 596-592:  1995)حلبی «.ستا هااو و پايان آن

توانسته حال را به مقام بدل سازد  ،کند و استمرار بخشد، در واقع را در خود دائمی
کوشش  حقيقتی است اکتسابی که سالک با ،شود که مقاماين اساس روشن می و بر

هايی است از عبادات و مجاهدات و ايستگاه»مقامات  .يابدخود به آن دست می
يوندد و په ابُرد تا بايستد و از همه میها بنده در پيشگاه خدا میآن ها که دررياضت

صبر،   فقر،ع، زهد، رَيابد: توبه، وَو بيشتر کسبی است و بر اين منوال جريان می
حال، نزد قومی، معنايی است »قشيری ديدگاه از  (592-596: همان) «.رضا وتوکّل 

کسبی و آن از شادی بود يا  آنکه ايشان را اندر وی اثری باشد وکه بر دل آيد بی
 (91-95 :1924)« .احوال، عطا بود و مقامات، کسب از بَسطی و شوقی.

 

 سَماع
 برای اهداف معنوی خلسه همراه با حالت یچرخشانه و صوفي رقص نوعیسماع  

ف عبارت لغت به معنی شنيدن، آواز و سرود و در اصطلاح اهل تصوّدر »است. 
افشانی عارفان و صوفيان به تنهايی يا وجَد و سُرور و پايکوبی و دست است از

سماع را صوفيان،  (511: 1995حلبی ) «.اه گروهی با آداب و تشريفات ويژههمر
سماع چيزی جز  . سرچشمةرا بيداری دل دانندآن دعوت حق خوانند، و حقيقت 

رابر را يارای ايستادگی در بکشد و انسان زبانه میگون ؛ عشقی که آتشنيستعشق 
 نست که سماع، آغاز کار استبايد دا»آن نيست تا سرانجام بسوزد و به فنا برسد. 

شود، ها میکه وَجد نامند و موجب تحريک اندام آوردو در قلب حالتی پديد می
خواه به حرکتی ناموزون که آن را اضطراب نامند و خواه به حرکتی موزون که آن 

 (512: همان) «.را تَصفيق يا رقص يا کف زدن و پايکوبی گويند
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5


 ... یککوش نيريش ـ یگذشت یـ محمدعل  یصفر ميمرـ شناختی ـــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 24

 قبض و بسط 

لاحات عرفانی هستند. کيفيت و حالتی که به سالک دست قبض و بسط از اصط 
 ،در لغت به معنی گستردن و در اصطلاح صوفيان واردی است غيبی» بَسطدهد. می

بض ق بيند.گشايش و فتوح می خود را در انبساط و آن، حال بر قلب سالک که در
ل د گرفتگی است و در اصطلاح صوفيان، گرفتگیِ گرفتن وپنجهدر لغت به معنی 

در بَسط، قلب در حالتِ کشف است و در قبض  تعالی.است از هيبت و عِتاب حق
و وَالله يَقبضُ  در حالتِ حجاب و هر دو از طرفِ حق بدون ارادة انسانی است.

سالک در حالت بسط سراپا عشق است روحش   (521-525: 1924)گوهرين «.يَبسطُ
سط ب» کند.ساله  را در يک شب طیخواهد ره صد شود و میبا نشاط و سبکبال می

 «.رجایِ مبتدی است از گوشی روح و به مراتب بالاترحالت گشادگی و بازی
سالک، عاشق اين حال است و دوست ندارد آن را از  (511 -515: 1952کوب ينزرّ)

 د.شودست دهد، ولی ممکن نيست، چون سلوک با قبض و بسط، توأمان طی می
رهرو به بالاترين مراحل پارسايی نرسد پيوسته مقامِ وصال  کهدر عرفان تا زمانی»

 بسط در و قبض دو اصطلاح مشهورود. خواهد ب برای وی گذرا و در نهايت، فراق
: 1959 )چيتيک «.ف ناظر به تجربة درجات مختلف وصال و فراق نسبی استتصوّ
521) 

 

 و خشنودی لذتّ
 هایخشنودو  هامتفاوت لذّت ةدو مقول شاملنگر مثبت یشناسدر روان یشاد
 است:
 یقو یجانيروشن و ه یّحس یهاهستند که از مؤلفه يیهایخوش» :هالذتّ( الف

، شعف، شور، نشاط ،نامندیآن را احساسات خام م لسوفانيکه ف یزيبرخوردارند. چ
ک اند اريها باشد، بسدر آن یها زودگذر بوده و اگر تفکّر. آنیو راحت یسرزندگ
 یهاتو لذّ جسمانی یهاتلذّ ةبه دو دست زيها نتلذّ( 192: 1992 گمني)سل «.است
 .شودیم ميتر تقسعالی
 برخلاف»است.  ، خشنودیمثبت زمان حال جاناتيه گريد ةطبق :هایخشنود( ب
ها را دوست هستند که ما انجام آن يیهاتيّها نه احساسات بلکه فعالها، آنلذّت
 جيرب یباز اي باليخوب، وال یگوورقص، گفت ،یخره نوردمثل مطالعه، ص ؛ميدار
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ها آن کنند؛یم ريو درگ ذبما را به طور کامل ج هایخشنود نمونه هستند.چند 
بودن  یو باعث جار جاناتيمانع احساس کردن ه برند،یم نيرا از ب یآگاه خود

 یاحساس راحت کاملاًو فرد  شودیکه در آن، زمان متوقّف م یحالت یعني ؛شوندیم
 (959: 1992سليگمن ) «.کندیم

 

 یلذتّ و خشنود تفاوت
جود ها وشوند و تفاوت ظريفی بين آنه میتجرب ودندر جاری ب و خشنودی تلذّ 

رايحة خوش يک عطر، آوای دلنشين موسيقیِ دلخواه، طعم خوش ميوة مورد  دارد.
 ایناپايدارند و اندوخته بخش هستند، اماّآرام نسيم، اگرچه لذّت علاقه و نوازش
و  کنيمبا همة توان بر روی انجام کاری تمرکز می یبرعکس وقتدر پی ندارند، 
مشغول اندوختن سرمايه بريم، شايد زمان را از ياد میکه  شويمغرق در آن می

ن به رسيد ةلذّت نشان»اين قياس  خود هستيم. در ةبرای آيندپايدار شناختی روان
اختی شنبه رشد روان دنيعلامت رس یکه خشنودحالی است در اشباع بيولوژيکی

 (129همان: ) «.باشدمی
 

 غرق شدن ايبودن  یجار
در فارسی، غرقگی، شيفتگی، تجربة اوج، جاری بودن، فعاليت در حال  1مفهوم فُلو

چيکسنت  ميهای نخستين بارکه آن را  شوديا حضور در لحظه ناميده می
يک حالت هيجانی م( به عنوان 1922) سالر دگاه شيکاگو شناس دانشروان 5یلميها

 در اديان و عرفان ديگر هاینام با پيش سال هزاران از کرد، گرچه و عاطفی تعريف
اين مفهوم کاملاً انگيزشی و گذرا است. ، ميهالیاز ديدگاه  بود. مشرق زمين مطرح

شادی و  آن، احساس ا پس ازامّ  ،گرددزند و ناپديد میغيرمنتظره سر می معمولاً
، رددگای ست که وقتی ذهن درگير مسألها اينش دليل ؛شودرضايت کامل حاصل می

 ،نتيجه در د.گيربه کار میبرای حلِّ آن را  حداکثر توان و دشومی غرقحال آن  در
 ة حال طیلحظ وقتی زندگی در شود؛ زيراآور میو شادیبخش تلذّ آن فعاليتّ،

 ميابيیمباحث فوق درم از» جايی ندارد. کننده نگرانآيندة و  بارتأسف ةگذشت ،شود

                                                           

1. Flow/flowing   .     2. Mihẚly Csikszentmihalyi 
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از حال و بسط و مقام و سماعِ  ینگر، شکل کلّمثبتی شناسبودن در روان یکه جار
و زمان متوقفّ  ميبریلذّت م یدوست داشتن یاز انجام کار یاست؛ وقت یعرفان

است « بسط»همان شود،  جاديا یشور «حال» نياز ا یاست و وقت« حال» شود،یم
 «مقام»ماندگار گردد به « حال» نياگر ا و گرددیم یخوانغزل و« سماع»که منجر به 

 «یيشکوفا»و ما را به  شودیم داريپا یکه موجب لذّت و خشنود ميابيیدست م
 (2: 1444ی )صفر.« رساندیم
 

 بحث و بررسی
، نامع، مثبت انِجيهاشاره شد نظريّة بهزيستی شامل پنج عنصر ) طور که همان

ی سليگمن برای تحققّ عناصر بهزيستمجذوبيتّ، روابط مثبت و دستاورد( است و 
به سه ستون )هيجانات مثبت، خصوصيات مثبت و نهادهای مثبت( قائل است. او 

نگر، خصوصيات مثبت انسان را در شش گروه )خِرد و شناسان مثبتو ساير روان
های طلبی، اعتدال و تعالی( با عنوان فضيلتدوستی، عدالتدانايی، شجاعت، نوع

بندی ها را طبقههمه جا حاضر و نيز بيست و چهار توانمندی زير مجموعة آن
اند. سليگمن هيجانات انسان را در سه مسير گذشته، آينده و حال بررسی کرده
 نده درمندی، در آيکند. به عقيدة او انسان در گذشته به دنبال رسيدن به رضايتمی

بينی و در زمان حال، شادی، جاری و ساری بودن در لحظات پی اميد و خوش
های دهد، جوامع متمدّن را انسانشناسی نشان میجويد. مطالعات روانزندگی را می

پذير و شهروندان خوب هستند که با سازند؛ زيرا افراد مسئوليتّشاد و سالم می
 های پنهانهای خودشناسی به ريشهگيری از هوش هيجانی و توسّل به مهارتبهره

های شاد معمولاً افراد کنند. انسانها را مديريتّ میغم و شادی خود آگاهند و آن
به  ای نسبتبينانهموفّقی هستند که با وجود رويدادهای ناخوشايند، نگرش خوش

ها است. در اينجا به ها و خشنودیزندگی دارند. هيجان مثبت شادی شامل لذتّ
 پردازيم.ها با يکديگر و حال و مقام عرفانی میآنو تشابه ت تفاو
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نگر و حال و مقام شناسی مثبتهای روانها وخشنودیلذتّ و تشابه تفاوت

 عرفانی
ميان اين دو تفاوت  ، اماّتجربه کرد دندر جاری بوتوان میها را ها و خشنودیتلذّ

بوی خوش  مثلهايی رخوشیها و ستظريفی وجود دارد. وقتی انسان درگير لذّ
شود که خود موسيقی می ةقطعشنيدن يک  يا خوش يک ميوه يـک عطـر، طعـم

ها هم گذرا و ناپايدارند و هم چيزی از رد. اين لذّتدر ايجـاد آن هـيچ نقشـی ندا
که درحالی د.نندار یابيتچندان جذّشود به همين خاطر ها برای آينده اندوخته نمیآن

انسـان با کوشش و زحمت برای آينده که هايی هسـتند مانند سرمايهها هخشنودی
ت و خشنودی با حال و مقام لذّحيث از اين  ،شودمند از منافع آن بهره تااندوزد می

شـمول و  هستند و اهل تصوّفحال و مقام هر دو از اصطلاحات . تناسب دارد
اسی شنروان ةخشنودی در حوز ت واز لـذّ ـرتگستردهمعنـايی آن دو بسـيار  ةدايـر
ت و خشـنودی اگر چـه حـال و مقـام در قلمـرو عرفـان و لـذّ نگر است.مثبت
 دارای مفاهيم مثبت نيروبخش دوستدارانشاننگر برای شناسی مثبتروانة حوز در

در شعر عرفانی ما و  جاری بودن غالباًدارند. متفـاوت  یانـدازهاچشـم ، اماّهستند
ی هُشو بی خبـریبی، در شعر حافظ در قالب مفاهيمی چون مستی خصوصه ب

 بودنعنوان جاری به نگرمثبت شناسیروان در آنچه ديگر تعبير شود. بهنمودار می
  در شعر حافظ به مستی قابل تفسيراست. ،مدّ نظر استدن شـغرقـه يا

 تنگدسـتی در عـيش کـوش و مسـتی هنگام

 

 ا رون کنـد گـدا رکاين کيميای هسـتی قـا 

 (12: 1955)حافظ                                          

 ی، آنیعرفـان «حـالِ» مثلهای گذرا تکرد که لذّ اسـتنباطتوان بدين ترتيب می
 «مقام»با نتيجة تلاش و انگيزه هستند  وپايدار چـون  هاو ناپايدارنـد و خشـنودی

جهت  نگـر هـم کوشـش درشناسـی مثبـتانرو د و هـدفندار مشابهت یعرفان
 به کمترين سطحوجود انسان  های منفی را ازايجاد خشنودی پايدار است تا هيجان

 برساند.
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 نگرشناسی مثبتعوامل شادی در غزلیاّت حافظ براساس روان

 رِ يسم نيلاوّ ،است کرده یمعرف یبه شادکام دنيرس یرا برا ريسه مس گمنيسل 
 است. رضا از مبانی نظری وگذشته مندی از رضايت مثبتِ جانيه ةبتجر ،ريدلپذ

در برابر امر الهی؛  رود. پذيرش آنچه که هست و تسليمعملی حافظ به شمار می
يعنی تَرکِ رضای نفس و درآمدن به سِلک رضای حق و نتيجة آن آرامش و تابش 

 است.شادی 
 رضا به قضای خداوند:-

 یگره بگشا رضا به داده بده و از جبين

 

  که بر من و تو درِ اختيار نگشاد است 

(45: 1955حافظ)  

 رضا به خواستِ محبوب:-
 خرقة زهد و جامِ می گرچه نه در خور همند

 

زنم از جهت رضای تواين همه نقش می   

(456 همان:)  

 رضا، برای ايجاد احساس امن و آرامش: -
 من و مقامِ رضا بعد از اين و شکرِ رقيب

 

ل به درد تو خوُ کرد و تَرک درمان گفتکه د   

(99: همان)  

 رضا و التذاذ از طبیعت:-
 بده ساقی میِ باقی که در جنّت نخواهی يافت

 

 کنارِ آبِ رکناباد و گلگشتِ مصلّی را 

(19: همان)  

 نیازی از صاحبان قدرت و ثروت:رضا و بی-
 مروّتِ دهرمرو به خانة ارباب بی

 

ای خويشتن استکه گنج عافيتت در سر    

(61: همان)  

دومين مسير رسيدن به شادی از نظر سليگمن تجربة هيجان مثبتِ اميد در آينده 
انسان در راه رسيدن به اهداف است و معمولاً با  اميد منشأ قدرتمند انگيزةاست. 
ترين عامل شکيبايی در برابر مشکلات يا جلب شود و مهمبينی همراه میخوش

افراد  تواند ازنگر، اميد میشناسیِ مثبتخداوند است، بنابر روان انتهایرحمت بی
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زا حمايت کند. در غزلياّت حافظ اميد به خدا و اميد به برابر رويدادهای استرسدر 
 شود.آينده ديده می

 امید به خدا:-

حافظ دلايل اميدواری را کرامت، عفو و بخشش خداوندی و عدم آگاهی از عالم 
 داند.غيب می

 مِی ده که گرچه گشتم نامه سياهِ عالم
 

 نوميد کی توان بود از لطفِ لايزالی 
(422: 1955حافظ)  

 اميد به آينده-
 غبار غم برود، حال، خوش شود حافظ

 
 دريغ مدار تو آبِ ديده از اين رهگذر 

(529: همان)  
 کند اگر اميد به عنايت الهی داريد از ديگران دستگيری کنيد.حافظ توصيه می

 تشنة باديه را هم به زلالی درياب
 

داریبه اميدی که در اين ره به خدا می   
(464: همان)  

واژة شادی يا  شادی در زمان حال است.سوّمين مسير، تجربة هيجان مثبت    
ينی، بگذارد و موجب خوششادمانی با بارِ معنايی مثبت در ناخودآگاه انسان اثر می

ايی ه. اين واژه در غزليّات حافظ به تنهايی با مترادفشوداميد، هيجان و  نشاط می
ت است. روحية مثبرفته  چون بخت، اميد، کام، مژدة عيش، بشارت و اقبال به کار

 داند، اماّ برایها را گريزناپذير میشناسد و آندردهای بشری را می و خيرجويانة او
ينی با توسلّ به عشق از بدب کند تاآنکه انسان در چنبرة غم گرفتار نماند دعوت می

بينی و از ناشادی به شادمانی برسد به همين منظور پيام او جهانی شده به خوش
. توجّهی به عشق استاست؛ زيرا علتّ اصلی پريشانیِ بشر، دوری از شادی و بی

 عشق و گشاد کارها است.دهد، چون جايگاه پس همه را به ميکده سوق می
 ان و دادخواهخواهم شدن به ميکده گري

 

 کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود 

(592: همان)  

 هاست.شود که شادی، سلاحِ مقابله در برابر هجوم لشکر غمحافظ متذکّر می
 اگر غم لشکر انگيزد که خون عاشقان ريزد

 
 من و ساقی به هم تازيم و بنيادش براندازيم 

(959: همان)  
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نشاند که انسان ام بر خاطر خواننده میخي هایةهايی از انديشحافظ با مايه
 بر عمر کند،یخردمند کسـی اسـت کـه در فرصت کوتاه عمر زانوی غم بغل نم

 ندهيتا نگران آ سپاردیدست خدا مبه و زمام امور خود را  خوردیف نمگذشته تأسّ
های نعمت خود را از ةهرتا ب شماردینباشد، پس عمـر کوتاه خـود را غنيمـت م

. ديفزايخود ب یادی بستاند و با شادی، اميد و انجام کارهـای نيـک بـه بالندگخداد
انسان  يعنی نگرش مثبت ؛سليگمنمسير  اين رويکرد حافظ به زندگی انسان با سه

 .تقابل تطبيق و تبيين اس در زمان حال در مقايسه با آينده و گذشته، کاملاً

 شود:به سه دسته تقسيم می به طور کلّی، عوامل شادی در غزليّات حافظ
  .بهبود اوضاع ت،يامن ،یآزاد ان،يدوستان، حام: یعوامل اجتماع -الف

 شنومیبهبود  ز  اوضاع  جهان  م  یِبو
 

دآورد  گل  و  بادِ  صبا شاد آم یشاد   
(154 :همان)  

ساز است و مبارزه با ريا های اجتماعی و انسانای از آموزهغزليّات حافظ مجموعه
                  از مبانی فکری اوست.

 ديد ميخواه ،ميحافظ بنگر اتغزليّ به نگرمثبت یشناسروان دگاهياگر از د ،نيبنابرا
ها از آن یمشخط کردنیعمل یو برا پردازدیمثبت م او به نهادها و روابط که
و  یرا به شاد یشانيپر تا مردم گرفتارِ رديگیکمک م هاتيّو قابل هالتيفض

 جهان را ازآنِ خود کرد. توانیکنار هم م از نظر او در رايز؛ رهنمون سازد يیشکوفا
 گرفت ت به اتفاق  مَلاحت جهانحسن
 

گرفت توانیم به اتّفاق، جهان یآر   
(95 :همان)  

طبيعت، باد صبا، موسيقی، دست افشانی، وصل، ديدارِ يار، عوامل بیرونی:  -ب
 مِی، مطرب و معشوق. 

قناعت، آزادگی، اميد، سحرخيزی، خويشتن داری، مهرورزی، عوامل درونی:  -پ
نيازی، خوش اخلاقی، دعا، اغتنامِ فرصت، بی صبر، دورانديشی، رضايت،

 وقت خوش کـه دسـت دهـد مغتـنم شـمار هر
 

س را وقوف نيسـت کـه انجـام کـار چيسـتک   
(26: 1955حافظ )  

 حافظ مکن ملامتِ رندان که در ازل
 

نياز کردما را خدا  ز زهدِ ريا بی   
(144)همان:   
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 ستنديعوامل، مستقل از هم ن نيا ةه کرد که همتوجّ ديالبتّه باو عشق، شکرگزاری 
 زيرا عشق ؛ها عشق استآن ةو سرحلق اندوستهيبه هم پ ريزنج یهاو چون حلقه

 يیونيروی جاد سرشار از که جايی است، حافظغزليّات ترين ميدان هنری شکوهبا 
 است. 

 از صدای سخن عشق نديدم خوشتر   
 

 يادگاری که در اين گنبد دوّار بماند 
(159: 1955حافظ)          

 شدند؛ زيرا عشق بنياد هستیبه اعتقاد حافظ اگر عشق نبود عالَم و آدم خلق نمی   
 بار خداوند در دل آدمی نهاد. ابتدا او بود که عاشقماية آن را نخستين است و بن

 انسان شد سپس انسان، عاشق خداوند.
 جهانِ فانی و باقی، فدایِ شاهد و ساقی

 
بينمکه سلطانیِ عالم را طفيلِ عشق می   

(965: همان)  
او عشق را در مفهوم کلیّ و معنوی حرکت به سوی مطلقِ کمالات معنوی و 

عالی  ةبيند و معتقد است هر وجودی که از اين وديعهای انسان و طبيعت میزيبايی
مند گردد و شرابِ عشق و محبتّ وجودش را سرشار از سکُر معنوی الهی بهره

 رسد. بخشی از اين کمالات به قرار زير است:کند، به کمال میمی
تواند مس وجودِ انسان را به زرّناب بدل کند و به *عشق باعثِ تعالی است و می

 جاودانگی برساند.
 یدست از مسِ وجود چو مردان ره بشو

 
شوی تا کيميایِ عشق بيابی و زر   

(245)همان:   
منزل تا به سر ميرا باز کن یوابستگ یِبه کمال، آن است که بندها دني*شرطِ رس
 .ميمقصود برس

 .رهاندیو تعصب م یوجود انسان را از خاماست که  ی*عشق هنر
 نصيب مباشبکوش خواجه و از عشق، بی

 
هنریکه بنده را نخرد کس به عيبِ بی   

(462: همان)  

من همان دم که وضو ساختم از چشمة 
 عشق

 

 چار تکبير زدم يکسره بر هرچه که هست  
(92: همان)   
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کسی که عاشق نباشد راه به خدا خداپرستی واقعی با عشق امکان پذير است و *
 برد.نمی

 است با خود دارنشانِ اهلِ خدا عاشقی
 

بينمکه در مشايخِ شهر اين نشان نمی   
(925: 1955افظ ح)  

رساند، قدرت و ثروت دنيايی را در چشم و دلِ او نيازی می*عشق انسان را به بی
 کند.ارزش میبی

 هبی.* بارگاه عشق به رویِ همه باز است با هر رنگ و نژاد و قوميتّ و مذ
 در عشق، خانقاه و خرابات فرق نيست

 
 هر جا که هست، پرتوِ رویِ حبيب هست 

(24: همان)  
ريا و سالوس کند و هنگامی که آفريند و نفاق را معالجه می*عشق صفایِ دل می

شق سازد، عهای اعتقادی را به شرک آلوده میشود و بنياندامنگيرِ شريعتمداران می
 کند.را اصلاح میاين انحراف مردم فريب 

 نفاق و زرق نبخشد  صفایِ  دل حافظ  
 

 طريقِ رندی و عشق اختيار خواهم کرد 
(146)همان:     

پيامی جز شادی و  ،ذهنی حافظ نسبت به جهان و روزگار ةاصولاً ذات و خمير   
انی فرامکو زمانی فرا شناسد و همين امر پيام او را عشق برای بشر نمی درمانی جز

روزگار بلا در داند که میرا همواره نجات بخش بشر عشق  و شادی او .استکرده 
  کند.عمل میتر از هر زمان ديگری شفادهنده ،و گرفتاری در دام ستم

 

 نتیجه 
ناسی شغزليّات حافظ، اشتراکات فکری فراوانی با روان ميافتيدر پژوهش نيا در

جب ها و موها و قابليتّ، فضيلتهانگر دارد. حافظ، عشق را منشأ همة خوبیمثبت
رستگاری و رهايی از هرگونه تعلّق و عامل رسيدن به شکوفايی و زندگی بامعنا 

 غم بودن و نداشتنترين نوع هيجانات، شادی است. شادی به معنی بیداند. مهممی
ه نگر معتقدند، کسی شاد است کشناسان مثبتهيجانات منفی نيست، بلکه روان

ت او بيشتر از هيجانات منفی باشد؛ مثلاً اگر هيجان مثبت فردی سه هيجانات مثب

 حافظ از دولتِ عشقِ تو سليمانی شد
 

 يعنی از وصلِ تواش نيست به جز باد به دست 
(92: همان)  
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توان او را شاد دانست و در غزليّات حافظ هر دو مورد ديده بر يک باشد، می
غزل حافظ  492شود، امّا ميزان هيجانات مثبت او بيش از هيجانات منفی است. می

. استت و صفات مثبت نابيانگر هيجا غزل، 444بيت است. نزديک به  4114برابر 
ديگر نسبت هيجانات مثبت به منفی در ديـوان حـافظ چهار به يک است.  تعبير به

ترين تفاوت غزليّات حافظ و نظرية بهزيستی سليگمن آن است که از ديدگاه بزرگ
های انسان، عشق و فيض خداوند لايزال حافظ سرچشمة تمام فضايل و توانمندی

دستيابی به اعماق وجود انسان ديگر است  و غير از آن، است؛ زيرا عشق، تنها راه 
راهی برای آگاهی از جوهر وجود آدمی ميسّر نيست. انسان از تولّد تا مرگ چرخة 

کند. در اين مسير پر فراز و نشيب هرچه بيشتر سعی ورزد و از کمال را طی می
رد. بدت میمند گردد، زودتر گوی سعاعشق که وديعة الهی وجود است، بهتر بهره

همرهی خضر امکان پذير نيست و خطر گمراهی بدون ترديد طی کردنِ اين راه بی
بسيار است. در نظرية بهزيستی سليگمن، معنويتّ جزئی از خصوصيات مثبت آدمی 

در ها. از ديدگاه دين و عرفان، زندگی آيد نه منبع فضايل و توانمندیبه شمار می
آن  نگر در پیشناسی مثبتنه تمام آن، امّا روان اين دنيا بخشی از سفر روح است

کند. حافظ هنرمند است که راه رسيدن به شکوفايی در اين جهان را هموار 
توانمندی است که در دوران نابسامانِ خود، اثر مثبت جاودانی، آنچنان که امروزه 

يدن و يشاست و همگان را به بهتر اند کند، آفريدهنگر مطرح میشناسی مثبتروان
های نظرية بهزيستی در غزليّات کند. در اين پژوهش، شاخصهبهترشدن دعوت می

کته نحافظ، به ميزان قابل توجّهی نمايان و قابل انطباق است و با عنايت بدين 
ی متون شناختروان ةجنب تـا بـا تکيـه بـر است بازو هنر  دست اهل فضل و فرهنگ

در جامعه گسترش ای کارآمد ها را به گونهآن های ارزندةو عرفانی آموزه ادبی
 دهند.
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Martin Seligman's theory of well-being focuses on positive emotion, 
engagement, relationship, meaning, and achievement (PERMA) to assess 
prosperity. The six virtues of wisdom/knowledge, courage, humanity, justice, 
temperance, and transcendence and twenty-four character strengths form its 
foundation. The aim of the current research is to study comparatively the 
indicators of Seligman's well-being theory in Hafez's ghazals using analytical-
descriptive method. The research findings indicate that both literary and 
mystical works and positive psychology share common goals. These goals 
include finding satisfaction from the past, harboring hope for the future, and 
obtaining happiness in the present, all with the aim of personal growth and 
flourishing. Hafez's worldview, influenced by the conditions of his time, 
emphasizes the significance of happiness and love as essential elements in 
healing humanity. Consequently, his message transcends time and location, 
remaining relevant across different eras. Throughout Hafez's ghazals, the 
elements of Seligman's well-being theory manifest themselves, further 
emphasizing their compatibility. This interdisciplinary research provides a 
platform for comparing Hafez's and Seligman's perspectives on happiness. 
 

Keywords: Positive Psychology, Martin Seligman, Theory of Well-Being, 

Hafez's Ghazals, Love. 
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